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شــرق: کنارآمدن با مرگ عزیزمان یکی از دشوارترین کارهاست که معمولا برای 
آن آمادگــی نداریم. همان طورکه انســان ها بــا هم متفاوت هســتند، مرگ آنها 
هم متفاوت اســت. تنها نقطه اشــتراک همه انســان ها این است که همه روزی 
می میرند. اما شــاید خانواده هایی که عزیزی گمشده و مفقودشده دارند، بحرانی 

بیشتر یا به همان اندازه را تحمل می کنند.
در ایــن مقاله که چنــدی پیش فرارو به آن پرداخته بــود، در مورد برون رفت 

بازماندگان از این شرایط توضیحاتی داده شده است.
همه ما خوب می دانیم که مرگ و نیســتی، جزئی از زندگی اســت. به راستی، 
مفهومی واقعی به وجودمان می بخشــد، زیرا به ما یــادآوری می کند که حیات 
چقدر گران بهاست. غصه خوردن، نمود بیرونی ضایعه ای است که بر شخص وارد 
شــده است. شاید اندوه وی از نظر جسمی، عاطفی و تن کردشناسی (فیزیولوژی) 
بیان شــود؛ برای مثال گریستن، نمایش جسمانی و افسردگی، تجلی روانی است. 

بیان این احساسات بسیار اهمیت دارد.
واقعا کسی برای بیرون ریختن غم از دست دادن عزیزان کاری نمی تواند انجام 
دهــد، اما نکاتی که در این مقاله برایتان عنوان می کنیم، می تواند به شــما برای 

کنارآمدن با این مشکل فوق العاده دردناک کمک کند.
احساساتتان  را کنترل  کنید

تفاوت های فردی در مواجهه با غم از دســت دادن عزیز بســیار مؤثر اســت و 
افرادی که ســلامت روان مناســبی نداشته باشــند، تجربه های تلخ تری را در آن 

شــرایط خواهند داشت. ســازمان جهانی بهداشت، «ســلامت» را نبود بیماری 
نمی داند، بلکه ســلامت را در داشــتن رفاه کامل جســمانی، روانی و اجتماعی 
تعریف کرده اســت. با توجه به این تعریف، فردی دارای ســلامت روان است که 
توانمندی هــای خودش را بشناســد و توانایی مقابله با اســترس های روزمره را 
داشــته باشد و به شــکل مفید و مؤثری برای بهبود رفتار فردی و اجتماعی خود 

مشارکت کند.
یکی از اســترس های بزرگ می تواند همین ازدســت دادن عزیزان باشد. یکی 
از ویژگی هــای مهم ســلامت روان، توانایی کنترل و بروز مناســب احساســات و 
هیجانات است. مدیریت احساســات در غم از دست دادن عزیزان باید به گونه ای 
باشــد که این احساسات نه ســرکوب شــود و نه افراطی و مهارگسیخته خود را 

نشان دهد.
از  تنهایی  بپرهیزید

اولین واکنش بعد از از دست دادن یک عزیز در بسیاری افراد داغ دیده، «انکار» 
مرگ عزیزشــان است. هر فردی باید بداند که این غم فقط برای او پیش نیامده و 
این رنج مشترکی اســت که افراد در هر طبقه اجتماعی و اقتصادی آن را تحمل 

می کنند.
اگر شــناخت افراد از دنیا غیرواقعی باشــد و در تصوراتشان یک دنیای بدون 
مشــکل برای خودشــان در نظر بگیرند، تا حدودی از واقعیت ها فاصله خواهند 
گرفت و انتظار مواجه شــدن با این اتفاقات ناگوار را نخواهند داشــت. افرادی با 

چنین شــرایطی، قطعا تحمل سختی ها برایشان بسیار دشــوار خواهد بود. پس 
پذیرش این موضوع که از دســت دادن عزیزان اجتناب ناپذیر اســت، کمک زیادی 

می کند تا افراد با این واقعیت کنار بیایند.

جالب اســت که بدانید صحبت کردن با بازماندگان درباره عزیز ازدست رفته و 
بیان نکاتی از زندگی او می تواند به آنان کمک کند. این کار باعث کاهش سنگینی 

غم و اندوه درونی افراد رنج دیده خواهد شد.

آزادانه  اشک  بریزید
بعــد از مرحله انکار، معمولا افــراد داغ دیده وارد مرحله ناراحتی و خشــم 
می شــوند. یکی از راه هایی که انســان را بــه زندگی عــادی برمی گرداند، تخلیه 
هیجانــات و دردهــای درونی اســت. شــخص داغ دیده بــرای التیــام دردهای 
درونــی اش، چاره ای جز اینکه غمش را بروز دهد، ندارد. آزادانه اشــک ریختن و 

گاهی ناله کردن از واکنش های طبیعی در غم از دست دادن عزیز است.
نباید فرد داغ دیده فکر کند که این واکنش ها نشــانه هایی از ضعف شخصیتی 
اوست. این واکنش ها نه تنها نشانه ضعف نیست، بلکه یکی از نشانه های سلامت 
روان یک فرد اســت که احساساتش را این چنین بروز می دهد. افراد داغ دیده باید 
در این مرحله به فکر مراقبت از ســلامتی خودشان هم باشند تا بتوانند منطقی تر 
بــا این قضیه کنار بیاینــد و از این مرحله عبور کنند. یک نکتــه مهم دیگر در این 
مرحله، پرهیز از تحقیر، محکوم کردن و ســرزنش خود است. مثلا افراد داغ دیده 
نباید فکر کنند که «اگر من فلان کار را انجام می دادم شاید عزیزم اکنون زنده بود».

پذیرش به معنی فراموش کردن عزیز  نیست
مرحله آخر هم پذیرش این مسئله است که اوج حزن و تنهایی افراد داغ دیده 
از این مرحله شروع خواهد شد. این مرحله معمولا بعد از پایان مراسم سوگواری 
شروع خواهد شــد. افراد داغ دیده در این مرحله، باید از تنهاماندن بپرهیزند. این 
افراد باید به حضور دیگران در کنارشــان برای همدردی و همدلی توجه کنند زیرا 
این امر به آنها کمک زیادی در سبک شــدن این غم خواهد کرد. این افراد باید به 
خودشــان اطمینان بدهند که می توانند این بحران عاطفی را پشــت سر بگذارند. 
نبایــد تصور کنند که بازگشــت به زندگی عادی به این معنی نیســت که آن عزیز 
فراموش شــده است! الگوگرفتن از افرادی که چنین غم هایی را با موفقیت پشت 

سر گذاشته اند نیز می تواند کمک زیادی به خانواده داغ دیده کند.

 چطور از ماجرای مفقودشــدن پدر مطلع شدید و این اتفاق دقیقا در چه ساعتی   .
رخ داده؟

سیدمحمد حسین، پسر ســیدمهدی طهرانی: پدرم پنجشــنبه هشتم دی ماه به 
منطقه عســل محله مازنــدران رفته بود تا پیاده روی و کوه نوردی کند، این شــکل 
تفریحات عادت همیشــگی ایشــان بود و معمولا بعد از چند ساعت هم به خانه 
برمی گشتند. این نکته را هم اضافه کنم که پدرم حدود ۲۰ سال است که پاراگلایدر 
و کوه نوردی می کند؛ بنابراین با چی پی اس و مســیریابی آشنایی کامل دارد. آن روز 
هم تجهیزات به همراه داشــته و تقریبا مســیر را هم می شناخته. بعد از این ماجرا 
مادرم صبح روز جمعه به من خبر داد که پنجشــنبه برای پدر چنین اتفاقی افتاده. 
بعــد از آن فکر می کنم تقریبا ما ۲۰ روزی با تجهیزات کامل و چند روزی به همراه 
هلال احمر و تیم امداد و نجات، محیط بانی و کوه نوردی آن منطقه را گشتیم. یک 
ماه بعد هم برای گشت زنی در آن منطقه حاضر شدیم و کل دره های آن مناطق را 
گشــتیم؛ ولی چیزی پیدا نکردیم. در ماجرای پدرم ما آگاهی، اطلاعات و اطلاعات 
ســپاه را کامل در جریان قرار دادیم. در آن منطقه به شکل گسترده آگهی مفقودی 

پدر را پخش کردیم؛ ولی با همه این پیگیری ها هنوز از پدر خبری نیست.
 در این مدت حدس و گمانی به شما کمک نکرد؟  .

سید محمد حســین: راستش تمام احساس ما این بوده که پدر گم شده یا اتفاقی 
برایش افتاده، بعد از این همه جســت وجو که مطمئن شــدیم پــدر در آن منطقه 
نیســت، پیگیر جست وجوهای اطلاعات و اطلاعات سپاه شــدیم؛ حتی چون آنجا 
گــرگ، پلنگ و خــرس دارد، به این هم فکر کردیم که حیوانــات به او حمله کرده 
باشند. برای همین به دنبال تکه لباس یا رد خونی گشتیم؛ اما هیچ چیز پیدا نکردیم. 
ما دو دوربین از فرمانداری و یک ویلای شــخصی را چک کردیم که مسیر رفت پدر 

در آنها را داریم؛ اما از برگشت هیچ تصویری نداریم.
 موانعی در جست وجو وجود داشت که کار تحقیق شما را دشوار کند؟  .

سید محمد حســین: فعلا همین را بگویم که بچه های هــلال احمر با ما خیلی 
همکاری نکردند. بعد از چند روز گفتند جســت وجو کنســل است و رفتند. بعد از 
آن، ما هر جســت  وجویی که کردیم، با کمک گروه های امداد و نجات کوهســتان و 
باشــگاه های کوه نوردی تهران بود. در این مدت چندین بار از هلی شــات استفاده 
کردیم که هزینه تمام اینها با خودمان بود. فقط حدود صد میلیون برای هزینه های 

جانبی پرداخت کردیم.
 شما از روز قبل این اتفاق با ایشــان بودید، آیا در جریان برنامه پنجشنبه آقای   .

طهرانی بودید و دقیقا بعد از بی خبری از ایشان چه کار کردید؟
حمید طهرانی داماد مهدی طهرانی: ببینید کلیت ماجرا به این شــکل است که 

ما به همراه خانواده روز چهارشــنبه به ویلای آقا مهدی رســیدیم و قرار بود ناهار 
فردای آن همه با هم باشــیم. آقا مهدی می خواست به کوه برود و خودش گفت 
منطقه ای در قله چالک پیدا کرده و می خواهد به آنجا برود، صبح که بیدار شــدیم 
آقــا مهدی طبق برنامــه رفته بود. قرار بود تا ســاعت دو برگردند و ناهار را با هم 
بخوریم؛ اما کم کم نگرانی ما بالا گرفت. ســاعت پنچ به اتفاق خانواده به ســمت 
مســیرهایی که روز قبــل گفته بودند رفتیم؛ ولی هیچ اثری از ایشــان پیدا نکردیم. 
همــان روز کلانتری منطقه را باخبر کردیم و از طریق کلانتری به هلال  احمر اطلاع 
داده شد. با سرتیم عملیاتی که قرار بود فردای آن روز کار جست وجو را شروع کند، 
صحبت کردیم و تمام مشخصات آقا مهدی را دادیم. قرار بود فردای آن روز برای 
جســت وجو از پنج صبح حرکت کنیم که من از ســاعت چهار صبح منتظر بودم و 
در آخر، ســاعت هفت صبح با تیمی پنج نفره که تخصص شان هم حضور در چنین 
مسیرهای نبود، راهی منطقه شدیم. این گروه بچه های امدادی جاده بودند و برای 
همین خیلی از آنها حتی نمی توانســتند شیب های خیلی ســاده را هم بالا بیایند. 
ایــن را من که نیمی از عمــرم را در حوزه کوه نوردی، دیوارنوردی و ســنگ نوردی 

گذرانده ام و به راحتی قدرت بندی را آنالیز کردم، متوجه شدم.
 به این ترتیب، در زمان جست وجو متوجه سرنخی شدید؟  .

حمیــد طهرانی: ببینید اطلاعــات دقیقی که داریم، همین اســت که آقا مهدی 
هفت صبح پنجشنبه از خانه بیرون زده و ساعت هشت از زیر دوربین روستا حرکت 
کرده. ساعت ۸:۳۵ هم از اول یک مسیر پیمایش عبور کرده. ایشان تقریبا ۲۰ دقیقه 
باید می رفته تا به اولین پاکوبی که کوه نوردی از آنجا شــروع می شــده، برســد. در 
کل ســاعت ۹ صبح استارت کوه نوردی و ســاعت ۱۱:۴ پایان کوه نوردی شان بوده؛ 
چون طبق عادت طــول و عرض جغرافیایی جایی را که بودند، برای همسرشــان 
فرســتاده بودند. این ماجرا برای ما چند معنی داشــته، یکی اینکه من حالم خوب 
اســت و اینکه کارم تمام شــده و می خواهم برگردم که از آن به بعد دیگر خبری 
از ایشــان نشــد. فردای آن روز ما بالای نقطه ای که ایشــان رفته بود، ایستادیم که 
در ارتفاع هزارو ۵۰۰ متری اســت و روســتا در ارتفاع هزارمتری قرار دارد و از نظر 
عقلی در دو ســاعت می توانستند به آنجا برســند. ما از مسیر نرمال به شعاع ۴۰۰ 
متری که مختصاتش را فرســتاده بودند، رفتیم، دیدیم سه، چهار کلبه آنجا وجود 
دارد که می توانســته مواد گرمایشــی و خوراکی نگهداری کند و فردا هم برگردد؛ 
امــا هیچ ردپایی جز ردپــای حیوانات در آن منطقه نبود. از مختصاتی که ایشــان 
فرســتاده بود، کمی جلو رفتیم و ردپای ایشــان را دیدیم. از ۵۰ تا ۱۰ متر پایین تر که 
برف یک سانتی متری شــروع می شد و کم کم دامنه کوه را گرفته بود، ردپای آمدن 
و برگشــتن ایشان به سمت پایین را دیدیم؛ اما کمی جلوتر ردپای گرازها باعث شد 

دیگر نتوانیم ردپا را تعقیب کنیم.
 جســت وجوهای بعدی هم نتیجه ای نداشــت؟ مثلا از ردیابــی تلفن همراه یا   .

ردیابی تجهیزات دیگر که همراهشان بود.
حمید طهرانی: ما بیش از شــش هزار ســاعت در آن منطقه جست وجو انجام 
دادیم، به گفته مســئولان بی سابقه ترین جســت وجو در شهرستان تنکابن را انجام 
دادیــم. هلال احمر با هزار زحمت در مجموع شــش روز آنجا حضور داشــت که 
خروجــی آن دو روز هم مؤثر نبود. حتی گاهی باید مواظــب بعضی از آن نیروها 
بودیم تا اتفاقی برایشــان نیفتد. امــا بچه های کوهنورد و دیوارنــورد که از طریق 

خودمان و دوستانمان برای کمک آمدند، واقعا در صحنه بودند.
آقا مهدی با تجهیزات کامل رفته بود، برای ما ســؤال است با وجود اینکه تمام 
آن منطقه آنتن دهی دارد اما چرا موبایل ایشان با دو سیمکارت آنتن نداشته؟ طبق 
چیزی که مخابرات به ما گفت ســاعت ۱۲:۴۷ یعنی یک ســاعت و ۴۳ دقیقه بعد 
از پیامکی که به همســرش داده تلفن از تمام ســیگنال ها محو شده است. مثلا در 
حالــت ایرپلین قرار گرفته یا در قالب آلومینیومی یا گاوصندقی که دیگر ســیگنال 
نگرفته. ما خیلی اقدام کردیم و در این مدت خیلی وقت کشته شد تا سیستم هایی 
که می توانستند در حوزه امنیتی به ما کمک کنند. در صورتی که چنین کارهایی یک 
زمان طلایی دارد و اگر از آن بگذرد بی فایده اســت. با وجود اینکه تلفن ایشــان نو 
بود و پاوربانک هم همراهش بود اما یک تلفن مگر چقدر شارژش می ماند؟ ما در 

همان زمان محدود باید ردیابی را انجام می دادیم.
 برای ردیابی گوشی چه ارگان و سیستمی به شما کمک کرد؟  .

حمیــد طهرانی: در رابطه با ردزنی گوشــی همراه از هیچ نهــادی به ما کمک 
نکردند. حتی هلال احمر یک پرواز با هلی کوپتر هم انجام نداد و ما مجبور شــدیم 
از دوســتان خودمان کمک بگیریم که نزدیک ۱۰ ساعت پرواز پاراموتور و پاراگلایدر 
داشــتیم تا بچه ها بتوانند یک نقطه رنگی ببینند. نزدیک ۲۰ ساعت پرواز هلی شات 
انجــام دادیم که خروجــی همه آنها صفر بــود. همان روزها بــارش برفی پیش 
آمد و تمام منطقه زیر پوشــش برف رفت و کار ســخت تر شد. تقریبا ۱۵ روز از این 
اتفاق گذشــته بود و ما نامه نگاری های نقطه زنی با تلفن همراه خاموش را انجام 
داده بودیم. تمام مســئولان تنکابن که بــه این پرونده مرتبط بودند، می گفتند اصلا 
نقطه زنی با موبایل خاموش نداریم که بعد از دوندگی بســیار متوجه شدند چنین 
امکانی وجــود دارد اما دیگر به ما اطلاعاتی ندادند که نتیجه بررسی هایشــان به 
کجا رســید. یکی از مســئولان یک بار گفت ما فکر می کنیم ایشان زنده هستند و به 
ترکیه رفته اند، بعد از آن ما هرچه پیگیری کردیم، گفتند ما فقط فرض کرده بودیم.

 خود شما احتمال چنین اتفاقی را می دهید؟  .

سید محمد حســین: نه اصلا، چون پول های ایشــان و حساب بانکی اصلا دست 
نخــورده و حتی پول خاصــی هم همراهشــان نبردند، پدر بدهــی مالی خاصی 
نداشــتند که بخواهد مثلا بابت آن فرار کنند. اصلا شــکایت یا تهدیدی هم در کار 
نبوده که ما بخواهیم به آنها این ماجرا را مرتبط کنیم. ایشان کاملا یک انسان قابل 

اعتماد و اجتماعی بودند.
 پس رفتن ایشان آن هم به خواست خودشان برای شما دور از ذهن است.  .

حمید طهرانی: سیســتم ایشان الان باز اســت و ما دیدیم برای رفتن به این قله 
نزدیک ۱۵ تا ۲۰ ســرچ انجام داده اند و دو ترک را برای مســیریابی دانلود کرده اند. 
زمانی که از زیر دوربین روستا می گذشته دیدیم یکی از همان ترک های مسیریابی را 
باز کرده اند و کاملا براســاس جهت و جغرافیا پیش رفته اند. سؤالات بسیاری برای 
ما پیش آمد که مثلا اگر نیاز به کمک داشتند، چرا درخواست کمک نکردند؟ یعنی 
حتی اگر تلفن ایشــان آنتن داشــت و ما تماس می گرفتیم ولی ایشــان جواب هم 
نمی داد باز ما می توانســتیم ردیابی کنیم. هر تیمی که آنجا را گشــتند، به ما گفتند 
ماجرا مشــکوک است. بیش از ۳۰۰ نفر در زمان های مختلف آنجا گشت زنی انجام 
دادند. ما در این مدت هیچ چیز پیدا نکردیم که این از نظر ما خیلی مشکوک است.

 از ارگان های دیگر هم پیگیری کردید؟  .
سید محمد حسین: من بهزیستی و بیمارســتان های همان منطقه را رفتم، فقط 
تیمارســتان و سردخانه را نرفتم که برای سردخانه باید مجوز آگاهی داشته باشیم. 
ســازمان زندان ها هم پیگیری کردیم امــا به ما گفتند چنین اســمی وجود ندارد. 
خلاصه نتیجه تمام پیگیری های ما به هیچ جا نرســید و این ماجرای برای ما بسیار 

عجیب است.
 در چنین پرونده ای که سراسر ابهام دارد، آیا در طول جست وجوهایی که انجام   .

دادید، اتفاقی تأمل برانگیز یا مشــکوک پیش نیامد که بتوانیــد ارتباطی بین آن و 
مفقودی پدر پیدا کنید؟

حمید تهرانی: یک ماه بعد از مفقودشدن آقا مهدی، از طریق یک گوشی آیفون 
ایمیل ایشــان را باز می کنند، این برای ما خیلی مشکوک است و ما این را به آگاهی 
هم اطلاع دادیم. چند بار تا الان احســاس کردیم وقتی به خانه می رویم، قبل از ما 
کسی آنجا بوده، چون ایشان کلید داشته و اگر خودشان یا شخص دیگر بخواهد به 
خانه بیاید به راحتی می تواند. در صورتی که بعد از این اتفاق هم همســر آقا مهدی 

به خانه برنگشتند و در مازندران ماندند.
یک بار در همان ۱۵ روز اول مفقود شــدن ایشــان در تهران جلســه ای در منزل 
آقا مهدی گذاشــتیم، همان زمان برف شدیدی در تهران آمده بود و هنگامی که درِ 
خانه را باز کردیم، شــوره برف روی ســرامیک در ورودی ریخته بود. تقریبا یک ماه 

پیش هم که به منزلشــان رفتیم دیدیم چراغ های پذیرایی روشــن است و هالوژن 
هم افتاده. بار دیگر از ســاختمان ۲۴ واحد فقط فیــوز خانه آقا مهدی پریده بوده. 
همه این مســائل از نظر ما مشکوک است. حتی یک ماه بعد از مفقودی زمانی که 
خواستیم دوربین یکی از ویلاهای شخصی را چک کنیم به ما گفتند همان روزهای 
اول بچه های هلال احمر آمدنــد و این فیلم ها را نگاه کردند و چیزی پیدا نکردند. 
بعد ما با هرکدام از مســئولان مربوطه تماس گرفتیم همه گفتند ما چنین دستوری 
به کســی ندادیم و از نیروهای ما کســی نبــوده که دوربین را چــک کند. ما واقعا 

نمی دانیم چه اتفاقی افتاده و هیچ سرنخی هم پیدا نمی کنیم.
 ایشان فعالیت سیاسی نداشتند؟  .

سید محمد حســین: ایشان فعالیت خاصی نداشتند، تا جایی که ما می دانیم پدر 
با کسی مشــکلی نداشت، ایشان قاری قرآن بوده و همیشه در هیئت شهرک غرب 
برو بیا داشــته و همه ایشان را می شناســند. در زمان جنگ هم جزء نیروهای فعال 

بودند، پدر راننده توپ بودند. یعنی از این جهات فعالیت خاصی نداشتند...
 احتمال چیزی شبیه به مرگ خودخواسته در رفتار ایشان دیده بودید؟  .

حمید طهرانی: نه اصلا، ایشــان جانشــان به جان نوه هایشــان بسته بود. اهل
 بگو بخند بودند، با همه ســریع دوست می شــدند، اصلا تصور خودکشی یا چیزی 
شبیه به این را برایشان نمی کنیم. پدر افسردگی یا چیزی شبیه به این نداشتند، کاملا 
از نظر روانی ســالم بودند. ســه روز در هفته ورزشگاه کشــوری آمادگی جسمانی 
می رفتند. یک روز در هفته پرواز و یک روز هم کوهنوردی می رفتند. انسان پر انرژی 

و با روحیه ای بودند.
 در حال حاضر چــه نهادی همراه شما ســت و از نهاد یا گروه هــای مربوطه چه   .

درخواستی دارید؟
سید محمد حســین: الان دیگر هیچ نهادی همراه ما نیست و تنها هستیم. البته 
بچه های کوهنورد باز هم همراه ما هستند و کماکان با افرادی بیش از ۲۰۰ نفر که 
هزینه ها و خطرات خودش را دارد، جســت وجو می کنیم  اما راستش ما دیگر بعید 
می دانیم اثری در آن منطقه پیــدا کنیم ولی همچنان امید داریم که ردپایی از پدر 
پیدا خواهیم کرد. درســت یا غلط تصور و تحلیل بعضی از بستگان و نزدیکان این 
است که ایشان به اشتباه بازداشت شده اند، خصوصا که مقارن با اوج ایام التهابات 
و ناآرامی هــاى اجتماعی بود و تنها خواســته ما از نهادهاى متنوع و مســئول این 
اســت که قاطعانه اعلام کنند که ایشان بازداشت هستند یا نه، تا به شایعات و بیم 
و امیدهاى خانواده خصوصا همســر چشــم انتظار ایشــان در این زمینه پایان داده 
شــود. متأسفانه با وجود مراجعات مکرر هیچ گاه جواب قاطع و مورد استناد منفی 

در این زمینه نگرفتیم.

شرق: شاید هر  روز اعلامیه گمشده ای در دیوارهای شهر نصب شود، گمشده هایی 
که جگرگوشــه خانواده های منتظرند. انتظار شــاید برای خانواده هایی که روزی 
عزیزشان ناپدید شد و ماه ها و سال ها در بی خبری او رنج می کشند، جنس دیگری 

داشته باشد.
در ۱۰ ســال گذشته تعداد بســیار زیادی از موارد مفقودی در رسانه ها منتشر 
شــده که این تنها بخشی از آنها بوده، در  واقع بسیاری از گمشده ها حتی با وجود 
مژدگانی های بالا همچنان مفقود و بی نشــان هســتند. طبق برخی گزارش های 
سال های قبل در رسانه ها روایت تعدادی از کودکان و بزرگسالان گمشده را مرور 

می کنیم.
۹ سال رنج

مهر سال ۹۰ شــهیاد سلیمان زاده هشت ساله ناپدید شــد. او نخستین کودک 
گمشــده دهه ۹۰ اســت. کودکی که هرگز پیدا نشد. او پس از تعطیلی از مدرسه 
ســوار خودروی مردان ناشناسی شد. با ربوده شــدن این کودک بازار شایعات در 
ارومیه داغ شد. سه روز پیش از ربوده شدن شهیاد پسربچه دیگری گروگان گرفته 

شده بود؛ همین هم شد که کودک ربایی زنجیره ای شایعه شود.
امــا ایــن آدم ربایی هــا زنجیــره ای نبــود. کــودک ۱۱ ســاله ربوده شــده در 
سیستان وبلوچستان پیدا شد اما از شــهیاد خبری نشد. هیچ آدم ربایی با خانواده 
آقای ســلیمان زاده تماس نگرفت و هیچ درخواست پولی نشد. این در حالی بود 
که این خانواده با هیچ کس اختلافی نداشت و علت این ربایش را نمی دانستند. از 
زمان فقدان کودک هشت ســاله پلیس آگاهی استان وارد عمل شد. اما ردپایی از 
شهیاد پیدا نکرد. در و دیوار شهر پر شد از عکس های شهیاد تا شاید نشانی از این 
پســر هشت ساله پیدا شود. اما با وجود گذشت بیش از یک دهه از ربایش شهیاد، 
پسر هشت ساله ارومیه ای، خانواده اش چشــم انتظار دیدار پسرشان هستند تا بار 

دیگر او را به آغوش بگیرند.
پدرش به شــهروند گفته بود: «همه جا را زیر پا گذاشــتیم. عکس های شهیاد 
را همه جا پخش کردیم اما پیدا نشــد که نشد. هم کلاسی هایش می گفتند جلوی 
در مدرســه ســوار خودرو پژو ۴۰۵ شــده اســت اما هویت راننده و سرنشین آن 
مشــخص نشــد. هنوز هم عکس هایش را در صفحات مجازی منتشر می کنیم، 
گاهی تماس هایی گرفته می شود و اطلاعاتی می دهند. هر بار دلخوش می شویم 

اما بی نتیجه است».
امیدم  نابود  شد

ســجاد رئوفی گمشده ســال ۹۱ است؛ پسربچه چهارســاله ای که در نزدیکی 
محل کار پدرش ناپدید شــد. از او هم هیچ نشانی نیست. تنها آخرین تصویری که 
از او به یاد مانده، همان لباس هایی است که به تن کرد تا همراه پدرش به سر کار 
برود. با گم شدن سجاد زندگی خانواده آقای رئوفی هم ویران شد. دیگر هیچ  چیز 

و هیچ کس نتوانست جای کودک گمشده شان را بگیرد.
آنهــا ماندند با دنیایی پر از درد و رنج. پر از اشــک و غم. بدون شــیطنت های 

کودک چهار ساله شان؛ کودکی که پر از شور بود و انرژی.
مادر ســجاد گفته بود: «این همه ســال گذشته اســت اما انگار همین لحظه 
ســجاد را گم کرده ایم. داغ ازدست دادن پسرم هیچ وقت کم رنگ نمی شود. او در 
چشــم به هم زدنی ناپدید شــد؛ اما انتظار دیدارش عمرمان را گرفت. خوشــی از 
زندگی مان پر کشــید و غم و انــدوه در زندگی مان جا خوش کرد. بیســت وپنجم 
اســفند ســال ۹۱ به همراه پدرش به کارگاه بلوک زنی رفت؛ محل کار پدرش بود 
و در یک محوطه باز قرار داشــت. معمولا همراه پدرش همه جا می رفت. آن روز 
همســرم رفت که نماز بخواند، برگشت دید ســجاد نیست. پلیس و آتش نشانی 
آمدند اما فایده ای نداشــت. از آن روز منتظر برگشتن سجاد هستیم. الان دیگر ۱۳ 
سال دارد. کاش ما را فراموش نکرده باشد. سجاد یک خواهر بزرگ تر هم داشت 

که الان ازدواج کرده است. نوه مان هم سن سجاد گمشده مان است».
ربوده شدن محمدامین  و  واکنش های  بی نتیجه

ســال ۹۲ هم با گم شدن محمدامین پنج ســاله همراه بود. او پس از تعطیلی 
کلاس ورزش ناپدید شد. مسئولان باشگاه لباس محمدامین را تنش کرده بودند و 
او را به جلوی در فرستاده بودند تا پدرش بیاید. اما پدر به خاطر چند دقیقه تأخیر 
عمرش را پای جست وجوی پسر پنج ساله اش گذاشته است. گم شدن محمدامین 
وکیلی در رســانه ها خبرساز شد. خبر ربوده شــدن این پسربچه پنج ساله و در پی 
آن، مرگ تنها مظنون و ســرنخ این پرونده در حین رسیدگی، بازخوردهای زیادی 
به همراه داشــت؛ از واکنش هنرمنــدان و بازیگران تا تأکید مســئولان محلی و 

نمایندگان مجلس بر پیگیری این موضوع.
تلاش ها برای یافتن ســرنخی از رد پای این کودک ادامه داشــت اما نه کودک 
پیدا شد و نه متهمان. حالا ۹  سال از ناپدیدشدن این کودک می گذرد اما سرنوشت 

محمد در هاله ای از ابهام باقی مانده است.
پــدرش گفته بود: «بارها خوابش را دیــده ام که می خندد و می گوید: «بابا من 
برمی گــردم». از این همه انتظار و تلاش خســته  ام. همه جا را زیر پا گذاشــته ام، 
به همه رو انداخته ام اما نمی دانم او در این هفت  ســال کجاســت، چه می کند. 
احتمال می دهم پســرم را از مرز خارج کرده باشــند تا در حمل مواد مخدر از او 

استفاده کنند. شب و روزمان با رفتن محمدامین سیاه شده است».
۱۸ســاعت بعد از گم شدن محمدامین، مرد ناشناســی با خانواده محمدامین 
تماس گرفت. تماســی که رنگ و بوی آدم ربایی داشــت. بعد از این تماس، روند 
رســیدگی به پرونده وارد مرحله تازه ای شد. مرد ناشناس دوباره تماس گرفت و 

برای آزادی او ۵۰۰ سکه بهارآزادی خواست.
مــرد کودک ربا از یک باجه تلفن همگانی تماس می گرفت که بلافاصله باجه 
مورد نظــر، تحت نظر قــرار گرفت و هنگامــی که متهم قصد داشــت مجددا با 

خانواده کودک پنج ســاله تماس بگیرد، از سوی کارآگاهان دستگیر شد. با انتقال 
مرد تبهکار به اداره آگاهی مشــخص شــد که او از مجرمان حرفه ای اســت که 

۱۷سال سابقه زندان دارد.
درحالی که  متهم مدعی بود وضعیت جسمانی اش خوب نیست، مأموران او 
را به بازداشتگاه انتقال دادند تا پزشک او را مورد معاینه قرار دهد اما قبل از اینکه 
پزشــک در محل حاضر شــود، تنها مظنون این کودک ربایی مرموز جان خود را از 

دست داد و با مرگ مرد تبهکار معمای این کودک ربایی پیچیده تر شد.
پرونــده محمدامین با نگارش نامه چند نفــر از بازیگران به فرمانده ناجا وارد 
فاز تازه ای شــد؛ مظنونان زیادی در این پرونده دســتگیر شــدند اما هیچ ردی از 
محمدامین پیدا نشــد. محمدامین حالا ۱۲ســال دارد و پــدر و مادرش همچنان 

چشم انتظار او هستند.
صبح  منحوس  خرداد  ۹۳

سال ۹۳ گم شدن مائده کبریایی بار دیگر واکنش های زیادی به همراه داشت. 
مائده هشت ساله چهارم خردادماه ۹۳ از مقابل مدرسه ابتدایی شهید جعفری نیا 
واقع در خیابان معلم از مناطق پرجمعیت شــهر بندر انزلی مفقود شــد. بهزاد 
کبریایی آبکنار پدر مائده از روزهای ســیاه دلتنگــی می گوید: «دختر کوچولویمان 
زنده اســت و جایی در این دنیا نفس می کشد؛ نمی دانیم کجاست؛ اما منتظرش 
می مانیم تا نفس در ســینه داریم. می دانیــم روزی برمی گردد». حتی جایزه ۲۰۰ 

میلیونی برای برگرداندن مائده هم کارساز نبود.
پــدر از آن صبح منحوس گفته بود «صبح ها دخترم را ســاعت ۷ و ۴۵ دقیقه 
به مدرســه می رساندم و ســاعت ۱۰ و ۴۵ دقیقه نیز به ســراغش می رفتم ولی 
آن روز کــه به مقابل مدرســه رفتم، دیدم دختربچه ها مقابل در مدرســه منتظر 
خانواده هایشان ایســتاده اند و در مدرسه نیز بسته اســت. خبری از دخترم نبود. 
مدرســه بدون اطلاع خانواده ها کلاس ها را ۲۰ دقیقه زودتر تعطیل کرده  بودند. 
در ابتــدای تحقیقات، پلیس به پیرمردی مشــکوک شــد که چهره اش از ســوی 
هم کلاسی های مائده ترسیم شده بود. اما در بررسی ها مشخص شد که آن پیرمرد 
بــه دنبال نوه اش آمده بود. عکس هایی از مائده تهیه کردیم و همه جای انزلی و 
حتی بیرون شهر را زیر پا گذاشتیم و عکس هایش را پخش کردیم. هیچ نشانی از 

مائده نبود. تلاش هایمان تاکنون به نتیجه ای نرسیده، ولی امیدواریم».
دنیای  گمشده  انزلی

از دنیا گریزان شده اند اما هنوز دست از دنیایشان نکشیده اند. دنیا علمی کودک 
گم شده سال ۹۴ در بندر انزلی است. آنها هم نمی دانند چه بر سر دنیایشان آمده 
اســت. زهرا عاشــوری مادر دنیا هنوز هم تا نام دختر سه ساله اش می آید، اشک 
می ریزد. هنوز نمی داند دخترش مفقود شده یا ربوده شده، او را کشته اند یا به کار 
گرفته اند. تنها دخترشان بیستم مردادماه همان سال در حوالی حرم بی بی حوریه 
در محله ای به نام شالیور درست دم در خانه شان ناپدید شد. مادر گفته بود: «دنیا 
در حیاط خانه مان بود که به آشپزخانه رفتم تا یک قالب یخ را در پارچ آب خالی 
کنم، به ســرعت به حیاط برگشتم و دنیا را صدا کردم اما نبود. به کوچه رفتم اما 
انگار از اول دنیایی در آن محله وجود نداشــته اســت. بــا پلیس تماس گرفتیم، 
همسایه ها هم همراه شدند، کوچه ها را یک به یک گشتیم اما انگار ذوب شده بود. 
هر چقدر بیشــتر گشتیم و می گردیم کمتر سرنخی پیدا می کنیم؛ اصلا انگار از اول 

دختری به نام دنیا نداشتیم».
نذر و نیاز کردند و مژدگانی هم تعیین کردند تا به دنیایشــان برسند اما گره این 

مفقودی هرگز باز نشد.
مادر گفته بود دنیا برایمان ســیاه شده است اما چشــم انتظار دیدار دنیایمان 
هستیم. پنج سال از ماجرای گم شدن دنیا می گذرد. تماس های بی هدف هم ردی 

از دنیا به خانواده علمی نشان نداد.
سرنوشت معمایی  ابوالفضل

ســال ۹۵ باز هم کودک دیگری در خراسان  رضوی ناپدید شد. معمای رازآلود 
گم شدن ابوالفضل ۱۰ساله همچنان ادامه دارد.

ابوالفضل جهانشــیری هجدهم اســفند ۹۵ زمانی که برای بازی از خانه شان 
خارج شده بود، گم شد و دیگر کسی او را ندید. پدرش گفته بود: «بعدازظهر بود 
که پسرم لباس و کفش ورزشی اش را پوشید و برای فوتبال از خانه خارج شد. او 
پســری درس خوان و باهوش بود که به فوتبال علاقه زیادی داشت. ساعتی بعد 
به خانه برگشت، لباس هایش را عوض کرد و دوباره رفت تا در مقابل خانه بازی 
کند. هنوز خاطرم هســت که دمپایی های آبی رنگش را پوشــید و رفت. ســاعتی 
بعــد دنبالش رفتم اما اثــری از ابوالفضل نبود؛ همه جا را گشــتم اما هیچ ردی 
از پســرم نبود. خانه مان در منطقه ای به نام جاده ســیمان است که هیچ دوربین 

مداربسته ای در آن زمان وجود نداشت.
با کســی کینه و دشمنی ندارم. هفت ســال از این ماجرا گذشته است. ما یک 
خانواده پنج نفره بودیم که در این ســال ها زندگی مان پای انتظار تباه شد. بعد از 

گم شدن ابوالفضل سکته کردم که کارم را هم از دست دادم».
از  خلخال  تا  تهران به  دنبال ردی  از  حسین

حسین اسدی چهارساله  ســال ۹۶ گم شد. خانواده حسین برای سیزده بدر به 
حوالــی رودخانه هروچای شهرســتان خلخال رفته و چادری بــر پا کرده بودند. 
حســین نیز داخل چادر بود که ناگهان ناپدید شــد. رســیدگی به ایــن پرونده از 

سیزدهم فروردین  سال ۹۶ آغاز شد.
آتش نشــانان و غواصان وجب به وجب همه رودخانه را گشتند اما بی نتیجه 
بود. در ادامه تحقیقات فرضیه کودک ربایی قوت گرفت. شــکایت آدم ربایی مسیر 
تحقیقات را تغییر داد. پرونده پسربچه ای که سال ها قبل در شهرستان خلخال به 
 طرز مرموزی ناپدید شــده بود، به دستور رئیس قوه  قضائیه برای ادامه تحقیقات 

در اختیــار بازپــرس جنایی پایتخت قــرار گرفت. در ادامه بررســی های میدانی، 
کارآگاهان مطلع شــدند که چند متر آن طرف تر از چادری که خانواده حسین برپا 
کرده بودند، خانواده ای اتراق کرده بودند که نظرشــان به حسین جلب شده بود؛ 
بنابراین دو عضو آن خانواده که یک داماد و پدرزنش بودند، بازداشــت شدند، اما 

آنها نیز پس از تکمیل تحقیقات با قرار وثیقه آزاد شدند.
به دنبال آیناز  سیاه چشم

چهار سال پوچ گذشت. آیناز هنوز هم پیدا نشده است؛ دختربچه هفت ساله ای 
که درســت جلوی در خانه شان هنگام بازی با خواهر کوچکش ناپدید شد و هیچ 

اثری از او به جا نماند.
از آن مهر غم انگیز دوسالی می گذرد؛ رنج و عذاب برای خانواده غلامی پایانی 
ندارد. آیناز به  طرز مرموزی ناپدید شــد و هیچ  کس نتوانست حتی ردی از او پیدا 

کند. جست وجو ها بی نتیجه مانده و حتی یک نشانه هم از این دخترک نیست.
تصویر آیناز هشت ســاله با چشم و ابروهای مشــکی بارها در فضای مجازی 
منتشر شده است. اکبر غلامی پدر این دختربچه، گفته بود: «زمان از پنجم مهر ۹۷ 
برای ما متوقف شد، ایستاد و دیگر حرکت ندارد. با گم شدن آیناز زندگی هم برای 
ما تمام شــد. به امید برگشــت آیناز این روزها را می گذرانیم. هنوز چشمانش در 
خیابان به دنبال آیناز می دود. هیچ  چیز نمی دانم. هیچ احتمالی هم نمی دهم؛ نه 
دشــمنی داشته ایم، نه اختلافی با کسی. هنوز با هر تماسی قلبم سریع تر می تپد. 
شــاید نشانی از دخترم باشــد؛ اما هیچ ردی از او نیســت. همه جا را گشتم. آیناز 

سیاه چشمم را گم کردم».
در جست وجوی  زهرا  ورامینی

شهریور سال ۹۸ هم زهرای دوساله درســت جلوی در خانه شان ناپدید شد. 
او در محله قلعه نو ورامین وقتی همراه  خواهر کوچکش می خواست وارد خانه 
شود، دور زد و مسیرش را تغییر داد. داخل کوچه  شد، دوربین های مداربسته تنها 

تصویر ۲۰ثانیه ای از این دختربچه ورامینی ثبت کرده اند که در معرض دید بود.
نه پلیس، نــه هلال  احمر، نه ســلبریتی ها، نه مردم محل و نــه خانواده اش 
هنوز  نتوانســته اند رد و نشــانی از زهرا پیدا کنند. پدر و  مادر زهرا سال هاست در 
آرزوی پیداشــدن حتی یک نشانه از دختر کوچک خود هستند. این در حالی است 
که پلیس آگاهی پایتخت تحقیقات را متوقف نکرده اســت. جســت وجوها برای 
دریافــت ردی از این دختربچه هنوز ادامه دارد. تیم های هلال احمر کانال نزدیک 
خانه را ســه مرتبه جست وجو کردند اما دریغ از یک نشــانه. احتمال اینکه زهرا 

داخل کانال  آب افتاده باشد، صفر است.
حسن حسینی شیرازی، پدر زهرای دوســاله گفته بود: «زندگی مان ویران شد. 
مادر زهرا مدام خــواب دخترمان را می بیند. وضعیــت روحی خوبی ندارد. یک 
رد و نشــانه از زهرا زندگی مان را تغییر می دهد. روزهای نخســت همه به دنبال 
زهرا بودند اما دیگر کم رنگ شــده اســت. همه ناامید شده اند اما ما منتظریم. به 

معجزه ایمان داریم».
مفقودشدن مرموز   یك دانش آموز  ۱۲ساله

محله شریف آباد شیراز، اردیبهشت سال ۱۴۰۰، ملیکا:
دانش آموز ۱۲ســاله در مدرسه ای مشغول به تحصیل بود که در کوچه محل 
زندگی شــان قرار داشــت، روز حادثه ملیکا برای خرید از خانه تا سوپرمارکت سر 
کوچه شــان رفت اما دیگر هرگز به خانه بازنگشــت. هنگامی که خرید این دختر 
۱۲ساله تمام می شــود دوربین های مداربســته در داخل کوچه بازگشت او را به 
ســمت خانه ثبت می کنند، اما برخی شــاهدان عینی پس از مفقودشدن مرموز 
ملیــکا به خانــواده او گفته بودند که ملیکا را دیدند که به داخل حیاط مدرســه 
رفته بود. یك ماه پس از مفقودشــدن ملیکا، ســرایدار مدرسه به عنوان مظنون 
شناســایی و توسط پلیس بازداشت می شــود اما درخصوص ماجرای مربوط به 
ناپدیدشدن این دختر ۱۲ســاله اعترافی نمی کند. پلیس از همسر این سرایدار نیز 
بازجویی می کند و با ســرنخ هایی که در بازجویی از او به دست می آورد مشخص 
می شــود مظنون اصلی همین مرد سرایدار ۳۸ســاله بوده است تا اینکه مظنون 
این پرونده مبهم حدود ســه ماه پیش در زندان خودکشــی می کند. بیشــتر از دو 
سال اســت که از مفقودشــدن ملیکا می گذرد اما هنوز خانواده اش هیچ خبری 
از او ندارند و نمی دانند چه بلایی بر ســر دخترشــان آمده است. پلیس در همان 
ابتدای ماجرا تا قبل از دســتگیری مظنون بــه خانواده ملیکا گفته بود که با هیچ 
رســانه ای صحبت نکنند، زیرا امکان دارد متهم دخترشــان را به قتل برساند اما 
پلیس نمی دانســت مظنــون در زندان به زندگی خود پایــان می دهد و این راز را 

همراه با خود دفن می کند.
گم شدن دختر  اصفهانی در  شیراز

همه چیز از ساعت ۹ شب ۲۵ تیرماه سال ۱۴۰۱ آغاز شد. خانواده سما جهانباز 
برای ســفر به شیراز و خانه عمه «ســما» رفته بودند. قرار بود همان شب یا فردا 
صبح او به همراه خانواده اش به اصفهان برگردند. «ســما» ســاعت ۷:۲۰ عصر، 
از منزل عمه اش، برای خرید بیرون می رود. دو ســاعت بعد، سما به خانواده اش 
خبر می دهد که در حال برگشــتن به خانه اســت و ۱۰ دقیقه دیگر می رســد. اما 
پس از آن، گوشــی او خاموش می شود و دیگر هیچ خبری از «سما» نمی شود تا 

همین امروز.
در این میان، ســعید جهانباز پدر «سما» همچنان امیدوار است که دخترش را 
پیدا کند. همان روزها تصویری تلخ از او منتشــر شد که با پلاکارد هایی در خیابان 
از مــردم تقاضای کمک می کرد. این تصویر بازتاب زیادی در شــبکه های مجازی 

داشت.
در این میان نام بســیاری از گمشدگان دیگر هم خالی است که هرگز رسانه ای 

نشده است... .

انتظارهای بی سرانجام

با فقدان عزیزانمان چه   کنیم؟
مرگ  یا  انتظار  برگشت عزیزان، دردی  جبران ناپذیر

گزارش «شرق» از  ابهامات مفقودشدن یک کوهنورد  از  دی ماه سال قبل

یک مفقودی پرابهام
نســترن فرخه: «ما از بیمارستان و بهزیستی، تا همه دره های جایی را که برای کوه نوردی رفته بودند، ساعت ها گشتیم؛ اما هیچ چیز پیدا نکردیم. درست 
یا غلط تصور و تحلیل بعضی از بســتگان و نزدیکان این است که ایشان به اشتباه بازداشــت شده اند. تنها خواسته ما از نهادهاى مسئول این است که 

قاطعا اعلام کنند که ایشان بازداشت هستند یا نه...».
پدر خانواده پنجشــنبه، هشتم دی ماه به قصد کوه نوردی از روستای هلوکله تنکابن به کوهستان چالکه، از خانه بیرون می زند، اهالی خانه تا ظهر منتظر 
می مانند؛ اما هرچه ســاعت از دو بعد ازظهر جلوتر می رود، نگرانی آنها هم قوت می گیرد. حالا بعد از شــش ماه انتظار هنوز اهالی خانه در همان ظهر 
پنجشنبه مانده اند که قرار بود مهدی طهرانی با لباس های کوه نوردی به خانه برگردد و همه دور یک میز ناهاری صرف کنند. سیدمهدی سیدرضا طهرانی 
که همه او را ســیدمهدی طهرانی صدا می زنند، حدود ۲۰ سالی می شود که به شکل تخصصی پاراگلایدر و کوه نوردی انجام می داده، طبق آنچه خانواده 
در گفت وگو با «شــرق» به آن اشــاره کردند، ایشــان به دلیل حرفه خود به خوبی طول و عرض جغرافیایی مناطق را محاســبه می کرده و برای همین 
مفقودشدنش در کوه برای همه توجیه ناپذیر اســت. همچنین با وجود جست وجوهای مکرر در این چند ماه همچنان نتیجه ای حاصل نشده است. تنها 
موضوع تأمل برانگیز برای این خانواده، اتفاقاتی شبهه دار مانند نشانه هایی از رفت وآمد پنهانی به خانه پدر یا دسترسی اکانت ناشناسی به ایمیل ایشان 

در زمان مفقودی بوده که هنوز علتی برای آن پیدا نکرده اند؛ ولی امید دارند عاقبت خبری از پدر ورزشکارشان حاصل شود.
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